انترناسیونال ۶۸۴

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی
به جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی بپیوندیم!
"با تمام توان و متحدانه علیه کلیه پرونده سازی های امنیتی و احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی و آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند می ایستیم."
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

پاسخ مثبت و  فعال به این فراخوان یک ضرورت مبرم و وظیفه فوری همه نهادها و فعالین جنبش کارگران و معلمان است. با استناد به اتهامات بی پایه و پوچ و رسوای"اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به رهبری" و پرونده سازیهای امنیتی از همین قبیل تعداد زیادی از فعالین جنبش کارگری و معلمان و همچنین دیگر جنبشهای حق طلبانه هم اکنون در زندان به سر میبرند. لغو اتهامات امنیتی اولین گام برای آزادی زندانیان سیاسی و همه فعالین جنبشهای اعتراضی  و یک پیشروی مهمی در دفاع از آزادی بیان و تشکل و اعتصاب و اعتراض است. 

  در روز جهانی کارگر امسال جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه مشترکی خواستهای پایه ای کارگران و معلمان را اعلام کردند که یکی از مهمترین آنها خواست حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین جنبش کارگری و معلمان بود. این بیانیه مورد حمایت وسیع زندانیان سیاسی و فعالین همه جنبشهای اعتراضی و حق طلبانه قرار گرفت.  بیانیه اخیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز گام دیگری در ادامه این حرکت است. اخیرا، در 16 مهرماه،  دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی را مورد تائید قرار داد و یک هفته بعد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران نیز هر یک به یازده سال زندان محکوم شدند. بیانیه انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در اعتراض به این احکام منتشر شده است. 

دستگیری و بازداشت فعالین جنبش کارگری و معلمان و دیگر جنبشهای حق طلبانه و پرونده سازیهای امنیتی علیه آنان امر تازه ای نیست. آنچه تازه است جنبشی است که از روز کارگر امسال علیه  این پرونده سازیها و محکومیتها آغاز شده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جهانی معلم نیز خواست حذف اتهامات امنیتی بار دیگر اعلام شد و اکنون انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه نیز بر این خواست تاکید میکند. این جنبشی است علیه دستگیری و محکومیت همه فعالین جنبشهای صنفی و سیاسی و مدنی و تعرضی است علیه "امنیت" سرمایه داران و مفتخوران حاکم. هم در بیانیه عظیم زاده -عبدی در اول مه امسال و هم در بیانیه کانون صنفی معلمان در روز جهانی معلم بر این نکته تاکید شده است که منظور حکومتی ها از "نظم و امنیت جامعه" در واقع نظم و امنیت غارت و چپاولی است که بر جامعه تحمیل کرده اند. بیانیه اخیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نیز بر همین نکته تاکید میکند: "کافی است به دلایل و مصادیقی که دستگاه های قضائی با استناد به آنها علیه این رهبران و فعالین جنبش کارگری پرونده های امنیتی تشکیل داده و احکام سنگین زندان صادرنموده اند، اندکی توجه شود تا معنای امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام را دریافت. به صراحت گفته شده است که خواستن زندگی قابل تحمل، آرامش و آسایش، حق برخورداری از آموزش و تحصیل توسط اکثریت مردم کارگر، معلم، بیکار و بقیه مزدبگیران امنیت صاحبان سرمایه ها و همچنین عده ای که پرونده های چپاولشان از ثروت عمومی سالهاست باز است را به خطر می اندازد."

جنبش علیه پرونده سازیهای امنیتی در واقع جنبشی علیه "نظم و امنیت" سرمایه و غارت و چپاول صاحبان سرمایه و دولت اسلامی آنهاست. این تاکید دیگری است بر اهمیت و جایگاه مبارزه فعال و متحدانه  برای "آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین که با پرونده های امنیتی در زندان هستند".  با تمام توان به این مبارزه بپیوندیم. 
فساد قضائی در دفاع از فساد جنسی!
 "مختومه کردن پرونده ها توسط رئیس قوه قضاییه از دروغ های بزرگی است که این روزها به دستگاه قضایی نسبت می دهند."

لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی

شان نزول این تکذیبیه انتشار خبر تجاوز جنسی حاج سعید طوسی قاری محبوب رهبری است.   

حاج آقا طوسی در نواری که مخفیانه از او ضبط شده میگوید "خود حضرت آقا می‌داند و کاملاً در جریان است ... حضرت آقا به آقای لاریجانی فرمودند که پرونده را جمع کنید." این خبر در مدیای اجتماعی و رسانه های خارجی وسیعا پخش شده است و تحت این فشار لاریجانی خود را ناگزیر دیده علیه  این "دروغ های بزرگ" به منبر برود. اما کیست که نداند دروغ بزرگ سرپوش گذاشتن به فساد جنسی و مالی و جنایت مقامات حکومتی و توجیه قانونی و رسمی این جنایات در سیستم حقوقی و  قضائی اسلامی است. دروغ بزرگ کل این حکومت است.
پرونده تجاوز جنسی "قاری برجسته قرآن" محل تلاقی ارکان و مولفه های  متعددی از نظام فوق ارتجاعی و ضد انسانی است که جمهوری اسلامی نامیده میشود: قوانین و اخلاقیات و مقدساتی که به تجاوز به کودکان و زنان مشروعیت میدهد، ماشین آدمکشی تا مغز استخوان فاسد و تبعیض آمیزی که سیستم قضائی و قوه قضائیه نامیده میشود، و "حضرت آقا" و بیت رهبری که در راس و محور کل این فساد دولتی و قانونی قرار دارد. پرونده تجاوزات جنسی"قاری محبوب" در واقع مکمل پرونده دزدیها و حقوقهای نجومی و جنایات و کشتارهای مقامات حکومتی، از دهه شصت تا امروز، است. آنچه "خوبان" همه دارند جمهوری اسلامی به تنهائی دارد! 

در برابر این وضعیت جامعه معترض و پر تحرکی وجود دارد که هر روز در عرصه های مختلف جمهوری اسلامی را بچالش میکشد. کشمکشها و خودافشاگری هائی که میان حکومتی ها بر سر دزدیها و حقوقهای نجومی و کشتار دهه شصت و غیره براه افتاده است خود حاصل و نتیجه مستقیم اعتراضات و مبارزات توده ای و جنبشهای اجتماعی وسیع علیه وضع موجود است. این مبارزات امروز بمدد ماهواره و اینترنت و مدیای اجتماعی ابعادی فراکشوری یافته است. آخرین نمونه انعکاس اعتراضات مردم در کانالهای ماهواره ای و مدیای اجتماعی افشای همین پرونده فساد جنسی بوسیله خانواده های قربانیان است. 

لاریجانی برای فعالین و مردم معترض در ایران خط و نشان میکشد که "همکاری با رسانه های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است" و شکوه میکند که "متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه ها مصاحبه می کنند و به نحوی به آنها کمک می کنند و در عین حال طلبکار هم هستند". ایشان میتواند مطمئن باشد که این "طلبکاری" مردم ایران تا جمع کردن کل بساط جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت!

جنگ موصل و دون کیشوتهای "ضد امپریالیست"!
یکی از استدلالات نیروهای چپی که از موضع "ضد امپریالیستی" و ظاهرا سوپر رادیکال حمله به موصل را محکوم میکنند اینست که "ما ضد سرمایه هستیم و نه ضد اسلام سیاسی"! در دنیای لاهوتی اینان اسلام سیاسی ربطی به سرمایه داری ندارد! آیا با همین نوع استدلالات نمیتوان حساب جنبشهای ناسیونالیستی و فاشیستی و قوم پرستانه و ضد زن و راسیستی و ضد پناهنده و غیره را از سرمایه داری جدا کرد و اعلام کرد ما ضد سرمایه هستیم و نه ضد این جنبشهای ارتجاعی؟! نیروهای منسجم چپ لاهوتی نظیر گروه اس. دبلیو. پی. در انگلیس به چنین نتایجی رسیده اند و از حمایت آشکار از حسن نصرالله و احمدی نژاد سر در آورده اند! دون کیشوتهائی که در دنیای ذهنی خود به جنگ سرمایه میروند اما در دنیای واقعی آب به آسیاب سرمایه میریزند! برای اینان سرمایه داری یک مقوله آبستره و انتزاعی است که باید در کتابها و روی کاغذ با آن جنگید اما در جهان خاکی خود را به مبارزه با سرمایه داری در هیات واقعی اش و با بروزات سیاسی و مشخص آن نیالود. اینان وقتی نیروهائی مانند داعش و یا القاعده و یا حسن نصراالله و یا جمهوری اسلامی با ادعای مستضعف پناهی و "ضدیت با آمریکا" بمیدان می آیند رسما و یا عملا در کنار آن می ایستند و یا حداکثر موضعی پاسیو و بیطرف میگیرند. امروز هم هشدار میدهند که با شکست داعش در موصل وضع بدتر خواهد شد! داعشیان ایران هم در توجیه حکومت فوق ارتجاعی و ضد انسانی خود همین را میگویند: با سرنگونی جمهوری اسلامی وضع بدتر خواهد شد! 
این نوع نظرات و مواضع چپ مریخی چیزی بیشتر از ضدآمریکائیگری نوع خمینی و خامنه ای در قالب لفاظی های چپ نیست. هدیه ای بهتر از این نمیتوان به سرمایه داری جهان معاصر داد! نقد و افشای این دون کیشوتهای چپ بخشی از مبارزه علیه سرمایه داری عصر ما است. 
